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جکیده 


ف ‌ 


هدف اصلی این پژوهش, بررسی مبانی نظری روان شناعتی» اجتماعی و فلسفی دیدگاه بندورا درباره 
خو دکا رآمدی است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی بهره گرفته شد. 
بنابراین» با تکیه بر مبانی روان شناختی به تحلیل مفهوم رابطه ضروری و تقایل هشیاری» یا دگیری و عاملیت 
انسانی پرداخته شد. همچنین» در تحلیل مبانی اجتماعی به چگونگی تثیرپذیری بندورا ا زاندیشمندان مکتب 
کنش مقایل نمادین در علوم اجتماعی به عنوان زمینه جامعه شناعتی اندیشه های بندورا اشاره شد. 
علاوه براین» مبانی فلسفی با نظر به تناسب و ارتباط منطقی خو دکا رآمدی با مکتب‌های فلسفی» ارزش و 
عمل اخلاقی مورد مطالعه قرار گرفت. در نتیجه تحلیل و نقد مبانی مورد اشاره» پیش فرض‌های 
هستی شناعتی روان شناعتی» اجتماعی و فلسفی انسان خو دکا رآمد استخراج شدند و ضمن تصریح عناصر 
خو دکا رآمدی و مشخص کردن نعاستگاه های عاملیت و خو دکا رآمدی» حصیصه های فرد خو دکا رآمد و 
راهکارهای تربیت او استنباط به تصوی رکشیده شد. 


واژه‌های کلیدی: خود. خو دکا رآمدی,» عاملیت انسانی» موجبیت متقابل 
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مقد مه 

خود کا رآمدی به عنوان یک متغیر میانجی در تحقیقات روانشناسی به «احساس ما در مورد 
بسند گی و کنار آمدن با مسائل زندگی اطلاق می‌شود.» (بندورا؛ ۱۹۰۱۹۸۲). در جای دیگری آمده است 
که «خود کارآمدی» ارزیابی فرد از توانایی خود در انجام یک تکلیف است» (بندورا» ۱۹۸۹۰۴۶). به طور 
ضمنی این ایده به صورت تاریخی ريشه در مفهوم اراده آزاد دارد. اراده آزاد به نوعی قائل شدن حق 
انتخاب و آزادی عمل برای شخص اشاره دارد. با تااکید بر این نکته که فرد و داشته‌هایش نقطه شروع عمل 
می‌باشند. این ایده در سال‌های اخیر توسط آلبرت بندورا و در حوزه روانشناسی در شبکه مفهومی پیچیده 
تری مطرح شد. او تحت تأثیر مکتب شیکاگو در جامعه شناسی که بر کنش وری انسان تا کید دارد و نیز 
عمل گرایی دیویی که موقعیت‌ها و تجربه های برخاسته از آن موقعیت‌ها را مهم تلقی می کند» معنایی از 
عاملیت را مطرح می‌سازد که بیشتر نمودی سازنده گرایانه دارد. این عاملیت منشأً شکل گیری 
خود کار آمدی مورد نظر بندورا است. از آنجا که اين ایده در روانشناسی کاربرد وسیعی دارد و از ظرفیت 
بالایی برای حضور جدی‌تر در عرصه تربیت برخوردار است» تحقیق درباره مبانی نظری آن ضرورتی 
انکارناپذیر است. اين مطالعه به بررسی مبانی روان شناختی» جامعه شناختی و فلسفی ایده خود کار آمدی 


می‌پردازد. 


روش پژوهش 

در اين پژوهش از روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی بهره گرفته شد. به این معنا که در مقام تبیین از 
روش تحلیل و در مقام نتیجه گیری و کشف دلالت‌های تربیتی از روش استنتاجی استفاده شده است. قابل 
ذکر است که روش تحلیل طیفی میان توصیف و نقد را در بر می‌گیرد. روش تحلیل به یکک معنا ناگزیر از 
توصیف مفهوم‌ها و برشمردن ویژگی‌های اصیل آن مفهوم‌هاست. این امر می‌تواند با استفاده از روش 
تحلیل پاره پاره با روش توصیف جامع از زبان که طی آن به قصد کشف جغرافیای منطقی مفهوم هاء شبکه 
مفهومی و روابط مفهوم‌ها با یکدیگر بررسی می‌شود انجام گیرد و به روشن بینی تفکر بینجامد. سوی 
دیگر طیف که تحلیل را با نقد گره می‌زند بر آن است که تحلیل فعالیتی است برای کالبد شکافی مفهوم ها 
و تجزیه و نقد آنها به گونه ای که نتیجه تحلیل» به تعبیر ویتگنشتاین ناظر بر درمانگری فکری و کنار 
گذاشتن استفاده نامناسب از مفهوم‌ها خواهد بود که خود به منحل شدن بسیاری از مسائل کاذب یا شبه 
مسئله های فلسفه منجر خواهد شد (باقری. ۱۳۴۰۱۳۸۹). به هر حال و به ناگزیر روش های تحلیل» 


تداخل‌های اجتناب ناپذیری با هم دارند که نوعی گستردگی دامنه کار برای محقق به ارمغان می‌آورد. در 
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توضیح چرایی استفاده از روش استنتاجی باید اشاره نمود که با توجه به این که موضوع هدف هم از 


تربیت دانست. لذا هم روش استنتاج نظری و هم روش استنتاج عملی را می‌توان درباره آن به کار گرفت. 


مبانی روان شناختی خود کار آمدی 

خود کارآمدی مستلزم در نظر گرفتن عنصر هشیاری است. هشیاری عنصری شناختی است که در 
روان شناسی شناختی مورد تأکید می‌باشد. هشیاری در این حوزه ناظر به ابعاد شناختی تعامل فرد با محیط 
پیرامون است که در آن فرد آگاهانه به شناخت می‌رسد. تأ کید بر این عنصر به عنوان منشأاً شکل گیری 
مبحث خود کار آمدی در بین مکتب‌های مختلف روانشناسی متفاوت بوده است. در روانشناسی آزمایشی» 
وونت با محدود ساختن موضوع روان شناسی به تجربه هشیار و اعلام اینکه روان شناسی علم مبتنی بر 
تجربه است توانست دامنه روان شناسی را از بحث‌های مربوط به روح نامیرا و بدن میرا بزداید. او با تأاکید 
بر استعداد خودسازی انسان» نظام خود را اراده گرایی خواند که به صورت عمل يا اراده کردن تعربف 
شده است (ه رگنهان و السون"؛ ۵ به رغم تا کید وونت بر اراده گرایی به معنی کاربرد عنصر هشیاری 
در عمل» این عنصر بعد از او در مکتب ساخت گرایی تیچنر به فراموشی سپرده شد. در رویکرد تبچنر 
عناصر با محتواهای ذهنی و پیوند مکانیکی آنها از طریق فرایند تداعی پذیرفته شده بود اما خبری از اراده 
گرا روت موه له و شیدیی ۲ ۳۰۰۹)ا زنط )هد وران سای مطالعه کا دیهان 
بود. بعد از ساخت گرایی» مکتب کار کرد گرایی زمینه را برای احیای مجدد هشیاری فراهم کرد. 
کار کرد گرایی با کار کرد ذهن يا استفاده از آن توسط موجود زنده در سا زگاری با محیط خود سرو کار 
دارد و پرسش بنیادی آن این است که فرایندهای ذهنی چه کاری انجام می‌دهند؟ این مکتب زمینه را برای 
رشد مکتب رفتا رگرایی در روان شناسی فراهم کرد. رفتا رگرایی در شکل اولیه و جدیدش با آن همه 
شهرت و تأثیر از سوی تعدادی از روان‌شناسان از جمله تعدادی که خود را رفتا رگرا می‌نامیدند» مورد 
انتقاد قرار گرفت. آنها انکار کلی فرایندهای ذهنی یا شناختی (به ویژه بحث هشیاری) را مورد سئوال قرار 
دادند و نهضت جدیدی با نام رویکرد یاد گیری اجتماعی یا رویکرد رفتاری- اجتماعی شکل دادند. این 
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(شولتر و همکارانن ۲۰۰۹). از مهم‌ترین نماینده‌های این نحله آلبرت بندورا" و جولیان راتر " هستند. 
بندورا با تا کید ب رکنش وری انسان در رابطه ضروری و متقابل بین سه ضلع انسان» محیط و رفتار 
رابطه متقابلی را به تصویر کشید که در آن هویت و شخصیت فرد در حین کنش متقابل و مفهوم هستی 
شناختی «ارتباط ) تبلور می‌یابد. فرد در موقعیت جدید و با توسل به معیارهای عملکرد که به تدریج برای 
او به باور و عقیده تبدیل می‌شود. به استقبال مشکلات و مسائل می‌رود و با اين آمادگی کارآمدی خود را 
تا حدودی تضمین می کند. این مبحث در آراء بندورا در نهایت به انديشه عاملیت انسان منتهی می‌شود که 
در آن فرد با رویکردی مثبت نسبت به توانایی‌های خود با عناصر شناختی- رفتاری قصدمندی (حیثیت 
التفاتی)» پیش اندیشی» خود واکنش سازی و خودتأملی» هشیاری را در عمل به عنوان هسته کارآمدی 


خود به منصه ظهور می‌رساند. 


مبانی جامعه شناختی خود کا رآمدی 
در نظریه های جامعه شناسی به طورکلی و به صورت سنتی دو رویکرد کلان نگر و خردنگر 
وجود دارند. در رویکردهای کلان بیشتر تمرکز مطالعه و بررسی بر روی مسائل انتراعی و نظام‌های 
اجتماعی در مقیاس بز رگ است. در حالی که در رویکردهای خردنگر بیشتر به روابط متقابل فرد و 
گروه‌های کوچکت پرداخته می‌شود. از آنجا که موضوع مورد بررسی ما خود کار آمدی است و ایده «خود» 
بر اساس نظر بندورا در یکک فرایند پویای تعاملی با نقش فاعلی انسان و تأثیرپذیری و تأثی رگذاری‌اش بر 
محیط و خروجی عمل خود «رفتار» شکل می‌گیرد اکثر نظریه همای خرد به عنوان مبنای نظری 
خود کا رآمدی مورد بررسی قرار می گيرند. خود کارآمدی در حين کنش وری انسان متولد می‌شود. لذا؛ 
کنش انسان پایه اجتماعی عمل کارآمدانه او محسوب می‌شود. زیرا در حين کنش موقعیت انسان به عنوان 
فاعل شناسا می‌تواند تثبیت شود. نظریه کنش متقابل به صورت خام در آراء زیمل ‏ و ویر متولد و در 
آرای کولی" و به خصوص مید" به بلوغ می‌رسد (توسلی» ۱۳۷۶). هرچند این متفکران نظریه خود را برای 
فهم جامعه‌شناسانه از رفتار اجتماعی انسان به کار برده‌اند؛ اما سرال که می‌تواند مطرح شود این است که 
آیا این متفکران بر اندیشمندان بین رشته ای مانند بندورا که سودای تلفیق روان شناسی شناختی و 
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رفتا رگرایی اجتماعی را در سر دارند و در صدد با زگرداندن عنصر هشیاری شناختی به رفتا رگرایی هستند» 
تأثیر گذار بوده‌اند؟ 

در ادامه بحث به آراء وبر و مید در مورد کنش وری انسان و دلالت‌های آن برای شکل گیری 
ایده خود کارآمدی اشاره می‌شود. وبر بين رفتار و کنش تمایزی بنیادی قائل است. او معتقد بود کنش 
نتیجهٌ فرایندی آ گاهانه است. اما رفتار بدون فکر یا با فکر کمتر روی می‌دهد. کانون توجه او کنشی است 
که در آن اندیشه میان محرک و پاسخ دخالت می‌کند. به عبارت دیگر وبر به موقعیت‌هایی علاقمند بود 
که در آن مردم به آنچه انجام می‌دهند؛ معنا بدهند. معنا دهی به رفتار سر آغاز ایجاد انگیزه برای 
با زگرداندن عنصر هشیاری به رفتار است که در نتیجة آن خود به عنوان پیشوند شناختی کارآمدی حالت 
فاعلی به خود می گیرد. از دیگر دغدغه های مهم وبر» عقلائیت است. وبر بر مبنای عقلائیت خواهان معنا 
دهی به رفتار است و در صدد بازسازی شخصیت انسان و کنش‌های اجتماعی بر اساس آن می‌باشد. 
عقلانیت در دید گاه وبر چند وجهی است که دو وجه آن عملی و نظری است. عملی بودن ناظر بر شیوه ای 
از زندگی فرد است که در آن اعمال دنیوی و تأثیرات آن را بر خود ارزیابی کند. افرادی که عقلانیت 
عملی را به کار می‌برند» واقعیت‌ها و ضرورت‌های مورد توافق جامعه را می‌پذیرند و برای مواجهه با 
مشکلاتی که در طول زندگی ایجاد می‌شوند؛ مناسب‌ترین راه را در نظر می گیرند (تیم» ۲۰۰۴). این 
ادرااک از عقلانیت که در آن عناصر مواجهه ارزیابی؛ پذیرش و فرا روندگی نمود بیشتری دارد با فرایند 
خود کارآمدی و خود کارآمد شدن هم‌خوانی دارد. زیرا خود کارآمدی متضمن خودسنجی به مفهوم 
ارزیابی داشته‌ها و توانایی مواجهه با مشکلات و ظرفیت‌های خود و پذیرش آنها و نیز فراتر رفتن از 
موقعیت خود در جهت ارزیابی خود و تحقق هدف‌ها می‌باشد. از مهم‌ترین حلقه های نظریه‌پردازان 
رویکردهای خردنگر متفکران مکتب شیکاگو هستند که بعد از وبر شکل گرفتند و انسجام بیشتری به 
کنش متقابل دادند. کنش وری انسان موضوع اندیشه های متفکران مکتب شیکاگو است به صورتی که 
اندیشه آنان به مکتب کنش متقابل نمادین معروف شده است. بندورا نیز با تا کید بر کنش متقابل به عنوان 
مبنای جامعه شناختی خودکا رآمدی تحت تأثیر این نحله فکری بوده است (بندورا ۱۹۷۷). 

از جمله جامعه‌شناسان تأثی رگذار بر آلبرت بندورا و منوسس مکتب شیکاگو جورج هربرت مید 
است. مید نیز از آراء ویلیام جیمز ایده آلیسم آلمانی؛ داروین و تکامل گرایی و پراگماتیسم آمریکایی 
متأثر بوده است (بالدوین ) ۱۹۸۶). مد از بنیان گذاران مکتب فکری موسوم به مکتب شیکاگو بود. سهم 
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مید در اين مکتب. گسترش جامعه شناسی اجتماعی و تلاش برای ترکیب تفکر و کنش علم و پیشرفت 
فرد و جامعه بود (پمپل ‏ ۲۰۰۰). از نظر مید تجربه اجتماعی عبارتست از حاصل جمع کل واقعیت‌های پویا 
و مثر بر هم که فرد به مثابه یکی از اجزای فرایند اجتماعی در حال تکوین می‌تواند آنها را مشاهده کند 
(کالن :۱۹۵۶ کار آملی‌شووبهعتران یک رمشف قشستی در ای سره تاثر و تایه شضیی انذیقهو 
استعداد تفکر نهفته در ذهن و بهره‌وری صحیح از این استعداد به شرط فراهم شدن زمينة اجتماعی مناسب 
پرای کنش وری شخص می‌باشد. مفهوم «خوده از مفاهيم اساسی در آثار مید است. خود» فرایندی است 
که به موجب آن کنش گران خودشان را همچون ابژه (بیرونی) مورد تأمل قرار می‌دهند (میلر» ۱۹۷۳). 
آنچه در نظریه کنش متقابل مید که رویکرد تعاملی بندورا از آن الهام گرفته است. کارآمدی 
شخص را تضمین می کند. استعداد تفکر و کنش ور بودن بر اساس آن است. فرض اندیشه ورز بودن 
شخص در کنش متقابل» اين رویکرد را از ريشه های رفتا رگرایانه متمایز می‌سازد. نظریه‌پردازان کنش 
متقابل نمادین معتقدند که استعداد انسان برای تفکر باید در فرایند کنش متقابل اجتماعی شکل گیرد. آنها 
از این طریق به اجتماعی شدن می‌رسند و اعتقاد دارند که انسان شدن انسان بستگی تام به وارد شدن در این 
فراگرد و یادگیری معانی و نمادها دارد. در نهایت اگر بخواهيم بر اساس نظریه کنش متقابل» کارآمدی را 
تفسیر کنیم باید بگویيم برای اينکه فرد کار آمد باشد باید جامعه یعنی بستر بیرونی رشد خود کار آمدی 


دارای الگوهای کنش متقابل باشد و در مجموع زمینه کنش وری را برای فرد آماده کند (توسلی؛ ۱۳۷۶). 


هستی شناسی اجتماعی 

یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مربوط به خود کا رآمدی و مباحثی از این دست که مستقیم و غیر 
مستقیم با هدف و عمل تعلیم و تربیت ارتباط پیدا می‌کند» شناسایی پیش فرض‌های انسان شناختی 
اجتماعی است. مهم‌ترین موضوع قابل بحث در این قسمت؛ بحث در خصوص هستی اجتماعی فرد است 
که با عنوان هستی شناسی اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. از نظر بندورا ویژگی اصلی و اساسی انسان 
عاملیت اوست. عاملیت انسانی حط سیر اصلی نظرنه پردازی بندورا در تحلیل ماهیت انسان به تخسات 
می‌آید و بر فاعلیت انسان در هستی تأکید دارد که جدایی از محیط اجتماعی صورت نمی گیرد. بنابراین؛ 
محیط اجتماعی محل شکل گیری هویت فردی از طریق تعامل فرد با محیط می‌باشد. هویت شخصی ریشه 
در پدیده ای به نام پیوستگی عاملیت دارد. پیوستگی عاملیت ناظر به این است که افراد صرفاً به خودشان به 


عامصوط 2 
معللم1 .3 
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عنوان هستی پایدار و مداوم فراتر از دوره های مختلف زند گی ساختار نمی‌بخشند» بلکه از طریق هدف‌ها؛ 
آرزوها؛ تعهد اجتماعی و نقشةٌ عمل» خودشان را در آینده تصور کرده و به جریان زندگی خود شکل 
می‌بخشند (کرسگارد» ۱۹۹۶ به نقل از بندوراه ۲۰۰۵). بر این اساس» جربان زندگی متضمن پیوستگی و 
استمرار است و هویت فرد محصول گذشته و حال و آینده است و ريشه در فرهنگ و چگونگی‌های تعامل 
انسان با بعد مادی و معنایی ارزش و هنجارهای اجتماعی دارد (بندور؛ ۲۰۰۵). 

بنابراین» عاملیت شخصی در داخل شبکه وسیعی از تأثیرات ساختار اجتماعی عمل می کند. این 
نظام‌های اجتماعی برای سازمان دادن راهنمایی کردن و تنظیم امور انسانی در حوزه های متنوع زندگی از 
طریق قواعد مجاز» مصوبه‌ها و منابعی که انسان را قادر به عمل می‌کنند. تدبیر می‌شوند (گیدنز؛ ۱۹۸۴ به 
نقل از بندورا؛ ۲۰۰۵). محیط اجتماعی که محل اعمال عاملیت است به تناسب فراهم کردن انواع 
آزادی‌های سیاسی و مدنی برای افراد تحت پوشش خود. محیطی پویا و به روز خواهد بود و نسبت به 
جوامع دیکتاتور و تمامیت خواه بهتر در مسیر تکامل اجتماعی گام برخواهند داشت. افراد در یک جامعه 
باز و با فرهنگ عدم تعصب و پیش داوری و نیز مجهز بودن به سبک‌های اعمال عاملیت به صورت فردی؛ 
نیابتی و جمعی در حین اعمال عاملیت برای تفسیر بهتر و هدایت موثرتر جریان خود مدیریتی زندگی؛ 
نیازمند معیارهایی برای عملکرد خود می‌باشند که پیش‌رونده است و باید به عنوان یک نقشه راهنما توسط 
آنها درونی شود. این معیارها در سنجش کارآمدی تصوری شخص از خودش بسیار مژثر خواهند 


بود(بندوراه ۰-۵ 


مبانی فلسفی خود کار آمدی 

در مبانی فلسفی خود کا رآمدی. یافتن رویکردهای فلسفی» پیش فرض‌ها و استدلال‌های فلسفی 
بندورا در توجیه خود کارآمدی مورد نظر قرار می‌گیرد. جهت تبیین مبنای فلسفی این ایده» رویکرد سازنده 
گرایی به عنوان رویکرد پشتیبان جهت توجیه و تبیین چگونگی هویت پردازی شخص خود کارآمد و 
عاملیت او با ویژگی‌های سازنده گرایانه مورد بحث قرار می‌ گیرد. در ادامه چگونگی تأثیرپذیری بندورا از 
رویکرد فلسفی عملگرایانه دیویی با استناد به نوشته های بندورا مورد تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین» نمود 
وجود گرایانه آراء و نظریه های بندورا شروط هستی شناختی و فرد گرایانه ای را برای خود کارآمدی به 
ارمغان می‌آورد که توجیه تصمیم گیری و مسئولیت پذیری شخصی فرد خود کار آمد را تحت‌الشعاع قرار 


می‌دهد. بررسی اين نمود وجود گرایانه با عنوان مبانی فلسفی مورد توجه قرار می گیرد. 
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سازنده گرایی و خود کا رآمدی 

سازنده گرایی نام نظریه ای است که در حین انديشه ورزی اندیشمندانی مانند پیاژه» ویگوتسکی» 

۰ 4 ِ ‌ ۰ ۰ ِ ۳ 9 ۲" ۰ و ۰ ۲ 

برونر و فلسفه پرورشی جان دیویی و نیز بر پایه پژوهش‌های بارتلت و بیش از همه گلسرزفلد به تدریج 
ساخته و پرداخته شده است و در توجیه معرفت. رفتار و نگرش انسانی لحاظ گردید. اين نظریه که به وعی 
بیشتر به روان شناسی ارتباط داشت. دغدغه‌اش به چگونگی شکل گیری ساخت دانش و رابطه انسان با 
معرفت تعلق گرفت. در سازنده گرایی هویت ساخته دست خود انسان است. به عبارت دیگر هویت 
ماهیتی پیشینی ندارد و پسینی است. افراد واقعیت و دانش خویش را می‌سازند یا حداقل آن را مبتنی بر 
ادراک‌ها و تجربه های خود تفسیر می کنند. تناسب رویکرد سازنده گرایانه با بحث خود کارآمدی از اینجا 
نشثت می گیرد که بندورا (۲۰۰۱) انسان‌ها را صرفاً میزبانان نظاره گر سازو کارهای درونی هندایت شده از 
سوی رویدادهای محیطی نمی‌داند» بلکه اذعان می‌دارد که آنها عاملان تجربه هستند نه صرفاً دریافت 
کنند گان تجربه. ذهن انسان زایشی» خلاق» پیش نگر و متفکر اس نه صرفاً وااکنش دهنده. در اپن راستا بر 
فعال بودن انسان در تفسیر و معنا بخشی به جهان خارج و تلاش برای سازمان دادن به معیارهای عملکرد 
ب رگرفته از متن و ساختار اجتماعی از طریق عمل تأکید می‌شود تا اصول عقایدش را شکل بدهد (بندورا؛ 
۶ بنابراین. مولفه های ساختار دانش در خارج از ذهن انسان وجود عینی ندارد» بلکه حاصل تعامل 
انسان با سازه های مو‌جود و پالایش بازنمایی‌های آن برای درک صحیح نری از جهان خارج اشتت: فعال 
بودن فرد خود کارآمد در قوام دادن به اصول عقاید و معیارهای عملکرد اين نکته را روشن می‌سازد که 
معرفت و حقیقت با اراده آزاد او ارتباط تنگاتتگی دارد. اراده آزاد نیز طبق نظر بندورا نوعی قدرت انتخاب 
آزاد اعطا شده به انسان است که نوعی عاملیت مطلق به او می‌دهد. اين نوع عاملیت متناسب با میزان اعمال 
آن در فرایندهای تصمیم گیری در رأس فاعلیت و منشأً صدور کنش‌های انسانی در حوزه شناخت و 


تصمیم گیری قرار می گیرد(بندورا؛ ۱۹۷۷). 


اکز بستانسيالیسم و خود کارآمدی 
یکی دیگر از زمینه های بازاندیشی فلسفی در خصوص ایده خود کارآمدی» تحلیل آن بر مبنای 
رویکرد اگزیستانسیالیستی است. محور اصلی اندیشه ورزی اگزیستانسیالیسم» توصیف مبارزه انسان برای 


۱ 64 
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نیل به ماهیت شخصی خویش از راه انتخاب است (گوتک ۱۹۹۷). به عبارت دیگر اگزیستانسیالیسم 
نوعی اندیشه فلسفی است که بر یگانگی و آزادی فرد در برابر گروه جماعت یا جامعه توده‌وار تأکید 
می‌کند. اين گرایش فلسفی بر این امر تأأکید دارد که مردم در قبال معنی و مفهوم زندگی خود و ایجاد 
ماهیت خویش کاملاً مسئول هستند (گوتک. ۱۹۹۷). بندورا (۲۰۰۵) در بازشناسی مفهوم عاملیت؛ 
مسئولیت پذیری و انتخاب صحیح را از رکن های خود کار آمدی می‌داند و درباره اصالت نقش عاملیت در 
جهت گیری به سمت هدف‌ها و پیشرفت بر نقش مسئولیت پذیری و کیفیت آگاهی از بودن خود در اين 
نقش تأکید داشته که جلره هستی گرایانه تفکر او را نمیا می‌کند. یکی از بحث‌هایی که بندورا را به 
وجود گرایان پیوند می‌دهد» نهادینه شدن ایده عاملیت است که در آراء نیچه و هاید گر به آن اشاره شده 
است و بندورا در لابه لای آثار خود به آنها اشاره می‌کند. نیچه از بی ارزش شدن ارزش‌ها و اينکه زند گی 
اراده به قدرت است؛ چون همواره در حال شکفتن, بالیدن» پیش رفتن و فزونی یافتن است. سخن می گوید 
و هاید گر نیز به گونه ای به معنای «بودن» می‌پردازد که متضمن انسان شناسی خاص اوست. از دید گاه 
نیچه» انسان سرشار از هستی به یک انسان برتر تبدیل شده و کارش آفریدن و خلق کردن ارزش‌های نو 
است (نیچه ۱۸۸۵ به نقل از نقیب زاده» ۱۳۸۷). نیچه با تحلیل اين موضوع که در نهایت انسان فرمانروای 
جهان و درگیر کار جهان می‌شود. در نهادینه شدن ایده عاملیت و کارآمدی او به صورت ضمنی تأثی رگذار 
بوده است. نیچه زمینه تحول و کارآمدی انسان را نه بر اساس تحول زیستی داروین بلکه بر اساس تحولی 
فرهنگی و معنوی و به زبان هگل تاریخی می‌بیند. با این توصیف. از نظر نیچه انسان مبتنی بر رویکرد 
عاملیت دارای این قابلیت است که هویت خود را رقم بزند و در این حین آنچه از اهمیت شایانی برخوردار 
است. تا کید نبچه بر در صحنه بودن دائمی انسان است (نقیب زاده» ۱۳۸۷). 

از دید گاه هاید گر نیز انسان باشنده ای زمانمند است که نه مشاهده گر هستی بلکه دست اندر کار هستی 
در کار جهان و در پیوند با وضعیتی است که او را در بر گرفته است. تکیه هاید گر بر انسان از آن روست 
که از یک سو انسان تنها باشنده ای است که می‌تواند از «بودن» خود آگاه شود و آگاهی او از خود نیز 


وابسته به آن است و از سوی دیگر «بودن» برای آشکار شدن نیازمند انسان است (نقیب زاده ۱۳۸۷). 


پرا گماتسم و خود کارآمدی 
پراگماتیسم که از ريشه پراگ به معنای عمل گرفته شده است (نقیب زادهء ۱۳۷۵) نه یک مکتب 


ِ ی ی ۳ ِ 
بلکه بیشتر یک روش و نگرش فلسفی است که در آمریکا و از طریق پیرس جیمز و دیویی و در دوره 
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معاصر در شکلی جدید به وسیله رورتی " به دنیای فکر و انديشه معرفی شد. با آنکه تا کید نمایندگان این 
فلسفه بر آزمون» کارایی و پیامد اين اندیشه‌هاست باورها و گرایش‌های آنان طیف گسترده ای پدید 
می‌آورد که یک سوی آن تأکید بر جنبه های معنوی و سوی دیگرش تکیه بر طبیعت گرایی است. 
مهم‌ترین چهره در پراگماتیسم که بیشترین تأثیر را بر بندورا داشته است» دیویی است. در اندیشه های جان 
دیویی گرایش‌های پیرس و روان شناسی جیمز و رویکرد اجتماعی مید به هم می‌پیوندد و برای راهی که به 
تحول زند گانی فردی و اجتماعی بینجامد به کار گرفته می‌شود. تا کید دیویی بر شدن پوبایی» تحول؛ 
نگرش تاریخی» یگانگی درون و بیرون» روان و تن و همچنین بود و نمود» همه بر جای مانده از انديشه 
هگلی است. دیویی در اندیشه‌هايش کمتر خود را درگیر بحث‌های متافیزیکی می‌کند و آنجا که از اراده 
آزاد سخن می‌گوید. بدون داخل شدن به بحث متافیزیک بیشتر بر آزادی سیاسی و اجتماعی تأ کید می‌کند 
و آن را معادل هوش می‌گیرد. هوش برای دیویی ابزار سا زگاری با محیط است که همانند خود انسان 
برآمده از تحول طبیعی است. اما اين ساز گاری در فرایند کنش متقابل و بر بستر موقعیت‌ها شکل می‌گیرد 
که نقطه تلاقی اندیشه های بندورا و دیوبی می‌باشد. بر مبنای دید گاه بندوراء ماهیت انسانی حاصل کنش 
متقابل شخص, محیط و رفتار است و کارآمدی او از کیفیت نقشی ناشی می‌شود که در اين کنش متقابل 
می‌گیرد. در انديشه دیوبی نیز در پرداختن به انسان به «خود» انسان با عنوان گوهری یگانه و متافیزیکی و یا 
یک «ذات» حقیقی پرداخته نمی‌شود. آنچه از نظر دیویی «خود» نامیده می‌شود» بر گرفته از عادت‌هایی 
است که نتیجه رویارویی» کشاکش و سازگار شدن آدمی با شرایطی است که همواره او را در بر گرفته‌اند. 
دیویی رویارویی با این شرایط را که همانا تأثیر گذاری و تأثیریذیری است وضعیت می‌نامد و خاطرنشان 
می‌سازد که زند گی در این جهان همانا زند گانی در ردیفی از وضعیت‌هاست. وضعیت در نظر دیوپی 
معادل کنش متقابل بندوراست که زمینه زند گانی فرد به حساب می‌آید و علت پویایی و تحول او محسوب 
می‌شود. در لابه لای این اندیشه‌ها به صورت تلوبحی می‌توان از عاملیت و زمینه رشد آن که همانا در گیر 
شدن در وضعیت‌هاست. سخن گفت. به طور کلی انديشه دیوبی و پراگماتیسم بعدها با چالش‌هایی از نوع 
فلسفه اروپایی» فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره ای روبرو شد که توسط نئوپرا گماتیسم و برجسته‌ترین نماینده 
آن یعنی رورتی احیا شد (باقری» ۱۳۸۶). تصور رورتی با دیویی در مورد انسان یکسان است و هر دو به 
خود آفرینی انسان که از طریق آن و بر اساس عمل خود. آینده را شکل ببخشند اعتقاد دارند. بر این اساس 


از یک نوع احساس اتکای به خویشتن درباره انسان سخن می‌گویند. این مفهوم و مفهوم‌های هم معنی با 
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آن به صورت ضمنی و با هدف شکل دادن به مفهوم‌هایی چون خود کار آمدی در بستر فرهنگ آمریکایی 
در افکار بندورا بازتولید می‌شوند(باقری ۱۳۸۶). 


عناصر خود کار آمدی اجتماعی 

خود کار آمد بودن از لحاظ اجتماعی همیشه به نوعی نیازمند سه عنصر در حالت بالفعل است که 
شامل قدرت خطر کردن, اعتماد بنيادین و وجود پیله حفاظتی است (گیدنز» ۱۹۹۵به نقل از بندور؛ ۱۹۹۵). 
منظور از قدرت خط رکردن, تمایل فرد به انجام تکلیف‌های چالش زا و درگیر کردن خود در فرایندهای 
پیش بینی نشده است که یکی از پیامدهای خود کا رآمدی بالا می‌باشد (بندور؛ ۱۹۹۱). ما در عمل وقتی 
وارد زندگی می‌شویم خطرهای احتمالی بخشی از زندگی ما می‌شوند. این خطرها در واقع به نوعی هم 
زمینه ارتقاء خود کارآمدی شخص محسوب شده و هم می‌توانند زمینه آسیب‌های جدی را برای 
خود کار آمدی و اثربخشی فرد فراهم کنند. در چنین شرایطی از آنجا که اين خطرها در ذات زندگی وجود 
دارند و گریز از آنها ممکن نیست. ضرورتی که از خود زندگی بر می‌خیزد. وجود نوعی اعتماد بنیادین و 
اساسی است که باید بین فرد و ساختارهای اجتماعی شکل بگیرد. اعتماد بنيادین؛ اعتماد به دنیای عینی و 
ملموس و همچنین اعتماد به همیشگی بودن «دیگران» است که از تجربه های نخستین مراحل کودکی 
سرچشمه می گیرد (بندورا؛ .)۱۹٩۱‏ آنچه دیگران به ظاهر انجام می‌دهند و به ظاهر هستنده بر اثر اعتماد 
بنیادین مورد پذیرش ما قرار می گیرند و ما چنان رفتار می‌کنيم که گویی دیگران در واقع همان کاری را 
انجام می‌دهند که به ظاهر می‌بینيم و واقعاً همان کسانی هستند که می‌نمایانند. در چنین شرایطی است که بر 
اثر اعتماد بنیادین لایه ای محافظ از استانداردهای شخصی و عادت‌های جا افتاده و مسلم بر گرفته از 
باورهای فرد محدوده فعالیت‌های او را در بر می گیرد. این لابه محافظ پیله حفاظتی نام دارد. پیله حفاظتی 
به مفهوم حفاظت دفاعی در برابر خطرهای متصور از دنیای بیرونی بر اعتماد بنيادین مبتنی می‌باشد (بندورا؛ 
۵ برای موجودات انسانی این محیط پیرامونی شامل چیزی بیش از محیط طبیعی اطراف آنهاست و تا 
فاصله های زمانی و فضایی نامعینی ادامه می‌یابد. پیله حفاظتی نوعی پیله اطمینان بخش است که به حفظ و 
تداوم محیط پیرامونی ما کمک می کند(بندور» 1۹۹۵). 

با این توصیف‌ها و به عنوان جمع بندی از مطالب فوق با نظر به معنای ذاتی خود کارآمدی 
می‌توان گفت که در این عصر هیچ کس قادر نیست که به طور کامل خود را از درگیر شدن با نظام‌های 
انتزاعی عصر جدید باز نگاه دارد. اي یکی از نتایج زیستن در دنیای آکنده از خطرهای همه گیر و در عين 
حال پراهمیت است. با این حال. البته شیوه های زند گی و بخش‌های اجتماعی مربوط به شیوه های زند گی 


۸ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و ترییت؛ دانشگاه فردوسی مشهد سال ۰۲ شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ 


را می‌توان چنان ترتیب داد که یافتن و پیمودن راهی در میان ممکن‌های مختلف دنیایی که ساخته و 
پرداخته اثرات مستقیم و غیرمستقیم ساختارهای اجتماعی و کنش وری انسان است» ممکن شود. این شیوه 
های زندگی دارای لحظه های مهم و سرنوشت سازی است. از آنجا که لحظه های سرنوشت ساز در 
حقیقت نقاط تعارض آمیزی هستند که در آنها فرد. صرف نظر از آن که تا چه حد برای شکل دادن به 
هویت شخصی خود تحت تأثیر مسائل دیگر قرار می‌گیرد؛ الزاماً باید به پا خیزد و شرایط جدید و همچنین 
امکانات جدید را مورد توجه قرار دهد. در چنین موقعیت‌هایی که شخص باید نگاه تازه ای به زندگی 
داشته باشد» تعجب آور نخواهد بود که هرگونه تلاش و کوششی جدی و پیگیر برای مهارت یابی مجدد 
اهمیت خاصی پیدا کند. هنگامی که پای تصمیم گیری‌های پراهمیت به میان میآید» افراد معمولا به تکاپو 
در می‌آیند تا وقت و انرژی لازم برای تسهیل و تأمین تسلط یابی بر موقعیت‌هایی که امکان وقوع آنها زیاد 
است. را بسیج کنند. مهارت مدیریت چنین شرایطی توسط فرد. ماهیت کارآمدی او را نشان 
می‌دهد (بندورا» ۱۹۹۵). 


استنباط خاستگاه عاملیت و خود کار آمدی از آراء بندورا 
سه مولفه مهم که منجر به اعتقاد به عاملیت و تأثیرگذاری آدمی بر سرنوشت خویش و محیط 


پیرامونی می‌شوند» به شرح زير عبارتند از: 


۱. اعتقاد به خلق حقیقت به جای کشف حقبقت 

به این معنی که فرد حقیقت را امری پنهان و گنجینه ای ثابت که باید کشف شود فرض نکند بلکه 
آن را امری متغیره تاریخی و احتمالی بداند که باید خلق شود. پیش زمینه این نگرش به حقیقت. نگاه 
تاریخی هگل به آن است که آن را دارای شئون متفاوت می‌داند که هر روز و در هر لحظه شأنی از شئون 
آن آشکار می‌شود (زیبا کلام» ۸ درست است که در دیدگاه هگلی حقیقت به افسونگری می‌ماند که 
هر روز در کار جلوه گری است و در هر لحظه جلوه ای از خویش پدیدار می کند اما در این دید گاه 
می‌توان جلوه‌ای خاص از حقيقت را در حکم کل حقيقت در نظر گرفت و هگل برای اين فرایند قائل به 
فرجام و پایانی است؛ بدین معنی که هر مرحله حقیقت ویژه خود را دارد. از پیامدهایی که بر این 
خصوصیت مترتب است؛ عاملیت آدمی است که فاعل بودن او را در جریان کسب معرفت و هویت به 


دنبال دارد(نندورا؛ ۰۵ ۰ 6۱ 
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۲ _ اعتقاد به خصیصه امکان برای شخصیت آدمی 
این خصوصیت. به طور ضمنی قطعیت‌ها و عینیت‌ها را در مورد انسان به کلی انکار می‌کند و 
آدمی را با شرایط احتمالی و ناپایدار روبرو می‌بیند. در این وضعیت همه چیز متغیر و ناپایدار تلقی می‌شود 
که می‌توان با خلاقیت آن را دگرگون ساخت. جهان پیوستاری از مسائل و مشکلات را روبروی انسان قرار 
می‌دهد و کار انسان» حل این مسائل و مشکلات و اثبات وجود خود از لابه لای این حل کردن‌هاست. 
اساساً فرایند درگیر شدن و فرضیه سازی برای حل مسائل و مشکلات وسیله ای برای «شدن» و تحول تلقی 
می‌شود. از این طریق بندورا با انکار ماهیت از پیش تعیین شده درباره انسان» تصویری متغیر از آدمی 


ترسیم می کند (بندوراء ۲۰۵ 


۳._ اعتقاد به کارآمدی به عنوان مبنای عاملیت 

در میان ساز و کارهای عاملیت انسانی» مهم‌تر و نافذ‌تر از عقاید کارآمدی شخصی وجود ندارد. این 
عقاید مبنای انگیزش و بهزیستی انسان است. اگر افراد اعتقاد نداشته باشند که می‌توانند اثرات مطلوب را از 
طریق اعمالشان خلق کنند. در آن صورت انگیزش کمی برای عمل و داشتن پشتکار در رویارویی با 
مشکلات خواهند داشت. هر نوع عاملی که به عنوان راهنما یا انگیزش جهت عمل به کار گرفته شود؛ 
ريشه در اين عقيده اساسی برای کارآمدی دارد که شخص قدرت اث ر گذاری بر تغییرهای محیطی را از 
طریق عمل دارد. عقاید کارآمدی شخصی منبعی کلیدی در توسعه «خود» و تطبیق و تغییر موفق است. این 
عقاید در رویارویی همزمان با فرایندهای شناختی انگیزشی و اعمال مستلزم تصمیم گیری» رشد و پرورش 


می‌باشند (بندوراه ۳-۰۵ 


خصوصیات و وی ژگی‌های فرد خود کار آمد 

خود کارآمدی صفتی است که به عامل انسانی نسبت داده می‌شود و متضمن کفایت و 
خودبسندگی فرد است. بحث از ویژ گی‌ها و خصوصیات فرد خود کارآمد به منزله ارائه دلایلی است که 
انتخاب خود کارآمدی به عنوان هدف را توجبه می‌کند. پیچیده تر شدن وضعیت زندگی و افزایش 
روزافزون گزینه‌هایی که در زندگی پیش روی فرد است و همین طور گسترش مداوم حجم دانش منجر به 
این ضرورت می‌شود که به قابلیت‌هایی از نوع خلت نقد» و ژرف نگری در امر انتخاب و تصمیم گیری 
بیشتر توجه کنیم. خود کار آمدی دربردارنده بخشی از این قابلیت‌هاست. تدوین راهکارهای آموزشی برای 
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تدوین برنامه های آموزشی نیز لحاظ نمودن خود کا رآمدی به عنوان هدف به تحقق آن کمک می‌کند. 
همان‌طور که بیان شد این مفهوم در فضای تأثیرپذیری بندورا از رویکردهای خاص و با چاشنی خلاقیت او 
شکل می گیرد و دلالت‌هایی را با عنوان خصوصیت و ویژگی‌های خود کارآمدی برای تشخص دادن به 
شخصیت فرد خود کارآمد به دنبال می‌آورد. به طور ضمنیء بندورا (۱۹۸۶) در این راستا بر سه عنصر 
بنیادی تاکن دارد که می‌توان آنها را با عنوان‌های روش محتوا و هدف برای کار آمدی انسان بر اساس 
رویکرد او ترسیم نمود. بندورا در روش بر استفاده از راهبردهای شناختی و تحقق فراشناخت تأکید دارد و 
به دنبال آن پر تقویت و انسجام در باورهای فرد به عنوان زمینه و محتوای تحققی خودکارآمدی به سمت 
تحقق هدف‌های عالی تر یعنی کمال و بسط شخصیت انسانی گام برمی دارد. این سه عنصر به صورت 
ضمنی به شرح زیر قابل تفکیک و استنتاج می‌باشند: 

_ استفاده موثر از راهبردهای شناختی: افراد خود کارآمد برای تفکر و اندیشیدن نقشه و راهکار 
مناسب دارند و در شرایط لازم از راهبردهای مناسب تفکر برای تحلیل مسائل و حل آنها استفاده 
می‌کنند. آنها به دلیل دارا بودن قدرت فراشناخت- یعنی شناخت در مورد چگونگی شناخت پیدا 
کردن- بر فرایندهای شناختی خود تمرکز و تسلط لازم را دارند. به عبارت دیگس فراشناخت به 
اطلاعاتی گفته می‌شود که فرد از نظام شناختی خود دارد (فلاول. 1۹۷۶). بندورا از نورفتار گرایان 
جدیدی است که شناخت و تأثیر فرایندهای ذهنی را به عنوان علت رفتار پذیرفته است. در 
فرایندهای فراشناختی» کنترل کننده های فراشناخت موقعیت فرد را با موقعیت محیط جدید تنظیم 
می‌ کنند (جکویز و پاریس» ۱۹۸۷). این کنترل کننده‌ها سازو کارهایی هستند که فرد خود کارآمد از 
آنها برای تحقق هدف‌ها استفاده می کند. 

۲ محوریت عقاید و باورها: یکی از عوامل مهم در تعریف خودکارآمدی عقاید و باورها و 
محوریت آنها در کنش وری فرد است. عقّاید» اصول و معیارهایی هستند که هسته شخصیت فرد را 
تشکیل می‌دهند. بندورا زمینه شکل گیری عقاید را تعامل با موقعیت‌های محیطی و ارتباط با خود 
می‌داند. بندورا (۱۹۸۶) معتقد است که انسان در مواجهه با محیط تجربه‌هایی کسب می کند که این 
تجربه‌ها به صورت معیارهایی برای عملکرد در می آیند که برای موقعیت‌های مشابه و یکسان جهت 
تسهیل در تحقّق هدف مورد استفاده قرار می گيرند. بندورا (۲۰۰۱) معیارهای عملکرد را دارای 
قابلیت تبدیل شدن به هنجارهایی می‌داند که رفتار را در آینده و برای موقعیت‌های مشابه قابل پیش 


بینی می کند. این معیارها به همراه رویکرد انسان به «خود» و تعریف خود بر اساس آنهاء هسته ای از 
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ارزش‌ها و هنجارها را برای انسان خلق می کنند که به عنوان عقاید و باورها برای انسان لحاظ 
می‌شوند: 

۳ _ تاأ کید بر توانایی‌های شناسایی در انسان: انسان برای رسیدن به شناخت متکی بر توانایی‌هایی 
است که وجه تمایز او از سایر موجودات است. این توانایی‌ها به عنوان نقطه عطف با تأ کید د کارت 
بر «من اندیشنده» شروع می‌شود. کانت نیز با تحلیل و نقد خرد به طور کلی برای انسان ادراک 
حسی عقل نظری و عملی و نوعی ذوق زیبایی شناسی قائل است (کاردان» ۱۳۸۱). با این رویه 
انسان با قوای شناسایی در مرکز توجه قرار می گیرد و از اين توانایی‌ها در راستای تحقق خویشتن و 
هدف‌های زند گی‌اش استفاده می کند. بنابر آموزه های انسان شناسی نشئت گرفته از این تفگر هر 
چه فرد درباره خود و توانایی‌هايش تصور مثبت و کار آمدتری داشته باشد» در انجام امور به بهترین 
نحو ممکن عمل می کند(بندورا ۱1۹۸۶). 

۴ _ تاکید بر توسعه و بسط شخصیت: خود کار آمدی متضمن فراهم شدن سازو کارهایی است که فرد 
با استفاده از آنها می‌تواند ویژگی‌های شخصیتی خود را به لحاظ کیفی توسعه دهد. به عبارت دیگره 
منظور از توسعه و بسط شخصیت. گسترش و اصلاح دائم حوزه ادراک خود است. این امر به 
صورت مداوم انسان را با شرایط جدید سا زگار می کند و در برخورد با مشکلات او را آماده 


راهکارهای تربیت فرد خود کار آمد 

بر اساس بحث‌های فوق» برای تربیت فرد خود کارآمد می‌توان راهکارهایی را با توجه به ماهیت 
خود کار آمدی از منظر بندورا استنباط کرد. از آنجا که عاملیت محور اندیشه های بندورا در خصوص 
خود کارآمدی است. بیشتر راهکارها بر مهیا نمودن فرد به عنوان عامل برای مواجهه صحیح با مشکلات 
تأ کید دارند. در اين میان بعضی راهکارها می‌توانند دارای وجوه دو گانه باشند. بدین معنی که گاه در مقام 
ابزار تحقق خود کارآمدی و گاه در مقام نتیجه و محصول خود کارآمدی جلوه گر شوند. به طور نمونه؛ 
خلاقیت و کنترل خود این وجوه را پذیرا می‌باشند. از جمله راهکارهای ضمنی برای تربیت فرد 
خود کار آمد و تحقق آن به عنوان هدف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد که بندورا (۲۰۰۱) آنها را به شرح 


زیر بیان کرده استت: 
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مواجهه کردن با موقعیت‌های چالش برانگیز 
موقعیت‌های تکراری و آسان زمینه کاهش خود کار آمدی را فراهم می‌کنند. اما در موقعیت‌های 
چالش- برانگیز که دانسته های سطحی فرد برای حل آنها کافی نیست فرد را در مورد دانش خود دچار 
شک کرده و به تفکر در مورد تبیین‌های تازه وا می‌دارد. در اين حالت. ایده های خلاق امکان ظهور پیدا 
می‌کنند و توانایی فرد در خلق این ایده‌ها به عنوان راه حل‌های جدید مورد سنجش قرار می گیرند. در 
صورتی که فرد در چنین شرایطی بر مشکلات غلبه کند و از عملکرد خود رضایت کامل داشته باشد» 
خود کار آمدی او افزايش يافته و چالش طلبی برای او به صورت امری عادی جلوه می کند. هرچند که 


عکس این قضیه نیز ممکن است(بندوراء ۲۰۰۲). 


۲ ابجاد زمینه برای آما کی عقلی و اخلاقی 

قدرت تحلیل درست قضایا و ارزش گذاری برای قضایای اخلاقی نیاز به نوعی آمادگی دارد که 
بخشی از منبع آن در درون فرد و بخشی در محیط می‌باشد. تشویق‌های محیطی» مح رک‌های شناختی و 
فراهم نمودن الگوهای مناسب شخصیتی برای افراد به منزله ایجاد آمادگی در فرد محسوب می‌شوند. 
طراحی موقعیت‌هایی با ویژگی محوریت اندیشیدن و تفکر درباره چگونگی تفسیر محیط و خلق معنای 
لازم برای آن و نیز ترسیم مرزهایی ملموس برای تعیین محدوده عاملیت شخص در آن موقعیت‌ها 
الگوهایی برای عمل کردن فرد فراهم می‌کند که در نهایت او را برای مواجهه های بعدی با محیط آماده 
می کند(بندوراء ۰۲ 


۳ آموزش خلاقبت 
خلاقیت توانایی اندیشیدن درباره امور از راه های تازه و غیر معمول و رسیدن به راه حل‌های 
منحصر به فرد برای مسائل می‌باشد. برای تربیت فرد خود کارآمد» آموزش مهارت‌هایی که روش‌های 
اندیشیدن خلاق را در دستور کار دارد و فرد را با چالش‌های شناختی مواجه می‌سازد باید مد نظر قرار 
گیرد. اين آموزش‌ها باید کاربردی بوده و موقعیت‌های واقعی چالش برانگیز محیطی را برای فرد شبیه 
سازی نماید. اندیشیدن خلاق نیازمند نگریستن به مسائل از زاویه های غیر متعارف است و معمولا 
کارآمدی شخص در گرو ارزیابی صحبحش درباره چگونگی تعامل سه جانبه شخص, محیط و رفتار و 


مخصوصاً نقش خود در این تعامل است که زمینه کشف خلاقانه را به فرد می‌دهد. 
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۴ آموزش کنترل خود 

بندورا (۲۰۰۱) تأ کید می کند که سلامت روانی یا سا ز گاری به این بستگی دارد که افراد چه قدر 
تصور می کنند که روی کارکردهای خود و رخدادهای محیط اطرافشان کنترل دارند. آنهابرای کنترل 
شخصی دو جنبه قائل هستند که عبارتند از: 
الف) تأخیر کامروایی: تأخیر کامروایی به تأخیر انداختن ارضای آنی نیازها برای رسیدن به نتیجه مطلوب 
آتی می‌باشد که در واقع اهمیت عوامل شخصی- شناختی را در رفتار نشان می‌دهد (میشل» کانتور و 
فلدمن. ۱۹۹۶ میشل و مورء ۱۹۸۰). به طور نمونه. یک دانش آموز از تنبلی و وقت تلف کردن در مدرسه 
چشم پوشی می کند تا در امتحان‌ها نمره های خوبی بگیرد. 
ب) تعادل محل کنترل: معنای محل کنترل این است که آیا شخص نتایج را حاصل عملکرد خودش 
(کنترل درونی) می‌داند با حاصل وقایع خارج از کنترل خود (کنترل بیرونی) (راتر» ۱۹۶۶). کسانی که 
کنترل درونی دارند. فرض را بر اين می‌گذارند که نتایج حاصل, معلول اعمال و رفتار خودشان هستند. اما 
کسانی که کنترل بیرونی دارنده خود را اسیر سرنوشت. شانس و دیگران می‌دانند. بر این اساس به طور 
طبیعی» افراد خود کا رآمد باید دارای منبع کنترل درونی باشند» اما بندورا (۲۰۰۵) در یکی از مقاله های 
خود شانس را به «فرصت» تعبیر می کند و از مدیریت عاملی فرصت‌ها نام می‌برد و محیط بیرونی و آرایش 
آن را در چگونگی خلق این فرصت‌ها و میزان بهره گیری از آنها از نظر دور نمی‌دارد. 


نتیجه گیری 

خود کار آمدی با پیش زمینه روان شناختی» جامعه شناختی و فلسفی, ایده ای است که درب رگيرنده 
صفتی انسانی است و با محور قرار دادن توانایی‌های انسان باور فرد به کارآیی و اثربخشی این توانایی‌ها از 
نظریه شناختی- اجتماعی و به خصوص نظریه های بندورا نشئت گرفته است. این امر مانند هر پدیده ای از 
این دست در خلاً صورت نمی گیرد بلکه مبتتی بر پیش فرض‌های معرفت شناختی» هستی شناختی و 
اخلاقی درباره انسان» جهان و دانش است. با کاوش‌هایی که در آثار بندورا و افراد تأثر گذار بر او و 
تأثیرپذیر از او صورت گرفت نتایج زیر به دست آمد که این نتایج می‌تواند در صورت بندی 
خود کا رآمدی به عنوان هدفی تربیتی متضمن نکاتی تأمل برانگیز و البته راهگشا باشد. 

خود کارآمدی کیفیتی اکتسابی است و مستلزم اندیشیدن» تصمیم گیری صحیح و مناسب است. به 
علت اکتسایی بودن این کیفیت و نیز وابسته بودن آن به تلاش منظم و الگوهای کنش متقابل طراحی شده و 
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اینکه این الگوها در فرایند نظاممند تعلیم و تربیت و در حین رابطه متقابل فرد با محیط بهتر و موثرتر 
طراحی و برنامه ریزی می‌شوند. می‌توان خود کارآمدی را به عنوان هدفی واسطه ای در راستای تحقق 
هدف‌های کلی‌تر در اولویت هدف‌های تربیتی قرار داد. 

مینای خود کا رآمدی مورد نظر بندورا عاملیتی است که اساسا به توانایی‌های فرد متکی است و به 
همین دلیل منجر به خود- مدیریتی زندگی می‌شود. از طرف دیگر انسان دارای قدرت فرا روند گی است. 
بدین معنی که دارای ظرفیت فراشناختی است و این ویژگی به او اجازه می‌دهد تا بر روی خود و بسندگی 
تفکر و عمل شخصی تکیه کند. 

خود کا رآمدی را می‌توان از سطح فردی به سطح اجتماعی ارتقاء داد. برای تحقق این امر می‌توان 
به ارتقاء کمیت و کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی جهت دار مدرسه‌ها و خانواده‌ها پرداخت. با سپردن 
مسئولیت به کودکان در خانواده و اعتماد به آنان برای انجام امور در سنین بالاتر و ایجاد محرک‌های 
انگیزشی لازم برای تقویت رفتارهای صحیح می‌توان به فرایند خود کارآمد بودن افراد کمک کرد. شکل 
گیری هویت انسانی که خود کارآمدی در هسته آن قرار داشته باشدء با توجه به آن دسته از ساختارها و 
الگوهای عاملی امکان پذیر است که در جامعه فراهم شود. 

تأثیر باز خوردی چنین هویتی تلاش باز تولید اين الگوها در شکل‌های جدید و متناسب با نیازهای 
روز می‌باشد. به عبارت دیگرء زمانی که فرد دارای هویتی با ویژگی خود کارآمدی باشد. می‌تواند در خلق 
ساختارهای اجتماعی برای پیشبرد جامعه کار آمد موثر باشد. افزون بر اين در متون دینی؛ به خصوص دین 
اسلام بر سعی و تلاش به عنوان زمینه موفقیت فرد تا کید شده است و این بستر را برای انتخاب 
خود کا رآمدی به عنوان هدفی تربیتی فراهم می کند. 

گنجاندن خود کا رآمدی به عنوان هدفی تربیتی مستلزم بازاندیشی در مورد میزان و حدود اثرات 
فرد و جامعه بر یکدیگر و لحاظ کردن زمینه های فرهنگی متناسب با خود کارآمدی است. این امر مهم نیز 
نیازمند باز تولید معنا و محتوای انسان شناسی و معرفت شناسی و هستی شناسی متناسب با عقاید. ارزش‌ها 
و مبانی اخلاقی و فرهنگی جامعه است. 
پیش فرض‌های هستی شناختی خود کارآمدی از بعد روان شناسی به شرح زیر عبارتند از: 
۱. جهان و هستی آن بر اساس نوعی نظم درونی بدون دخالت خالق (آفریننده ای) در حال گذار است. 
درست مانند یک ساعتی که بدون دخالت سازنده آن کار می کند. 


۲ انسان موجودی آزاد با ماهیت سیال و بدون قصد و ناآ گاهانه خلق شده است. 
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۳ شخصیت و هویت اکتسایی است نه انتسابی. 
۴ عمل محل ظهور و تجلی هویت انسانی است و اين تجلی و ظهور بدون همراهی انديشه و فکر فاقد 
محتوا و عاری از هر نوع تأثی رگذاری بر هویت فرد است. 
۵ کنش متقابل انسان با محیط و رفتاره خود ضامن فرایند هویت پردازی انسان است. 
۶ انسان دارای قدرت فراروندگی است. بدین معنی که دارای ظرفیت فرا شناختی است و اين ویژ گی به 
او اجازه می‌دهد تا بر روی خود و بسندگی تفکر و عمل شخصی تأمل نماید. 
۷ یکی از اصول هستی شناختی متناسب با خود کارآمدی اصل «تغیبر» است. بر این مبناه «تغییر» صفت 
عمومی و اساسی واقعیت جهان است که از زمان یونان باستان مورد توجه بوده است. اساساً خود کا رآمدی 
کمتر می‌تواند بر بستر ثبات شکل بگیرد. وجود ویژگی چالش طلبی در خود کا رآمدی ناظر به تمابل به 
ایجاد تغییر است. 
۸ یکی دیگر از وجوه هستی شناختی انسان «ارتباط» است. ارتباط صرفاً یک رابطه کلامی یا غیر کلامی 
ساده نیست. بلکه محل ظهور شخصیت آدمی است. در فرایند ارتباط دو طرف ارتباط در رابطه ضروری 
متقابل وارد دنیای هم می‌شوند و ارتباط را پیچیده می‌سازند. 

همچنین پیش فرض‌های هستی شناسی اجتماعی خود کا رآمدی با تکیه بر اصول اساسی مورد نظر 
بندورا در خصوص شرایط اجتماعی رشد و پرورش ایده خود کارآمدی عبارتند از: 
. جامعه وجودی مستقل و آزاد از کنش وری انسان ندارد. 
۲ ساختارهای اجتماعی انعطاف پذیر و قابل دگرگونی و دست‌خوش تحول می‌باشند. 
۳ انسان به علت دارا بودن ذهن و آگاهی به رغم وجود ساختارهای الزام آور فرهنگی و ارزش‌ها و 
هنجارهای اجتماعی صاحب اراد آزاد در فرایند انتخاب و تصمیم یر تاه 
۴ ارزش‌ها؛ هدف‌ها و آمال اجتماعی همسو و هم‌نوا با انتخاب‌ها و تصمیم گیری‌های فرد می‌باشند و 
برآمده از موقعیت‌های اجتماعی و تجربه هستند. 
۵ موقعیت‌های اجتماعی و نمادهای آن قابل تفسیر و موجد معیار عملکرد صحیح می‌باشند. 
علاوه براین» پیش فرض‌های معرفت شناختی خود کا رآمدی بندورا را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: 
۱. هستی دارای ساختار از پیش طراحی شده نیست. بلکه متناسب با چگونگی برخورد ما قابل شکل دهی 
است. 


۲ معرفت و شناخت نه ضمنی و نه اکتشافی است. بلکه حاصل تعامل بوده و در جریان آن شکل می گيرد. 
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۳ حدود شناخت انسان نامشخص است» توانایی انسان در دستیایی به معرفت کاملاً به میزان اعمال عاملیت 
او بستگی دارد. 

۴ معرفت انسان هميشه در حال دگرگونی است و تلقی نقطه کمال برای انسان با رویکردی کمال گرایانه 
۵ انسان عقاید و باورهای خود را در جریان تعامل با محیط و خود در قالب معیارهایی دریافت می‌ کند که 
برای او نقش مقیاس عملکرد را ایفا می‌کند. 

۶ کمک به بالا رفتن آ گاهی انسان به او در راستای شکل گیری توده دانش کمک کرده و چگونگی 
انتخاب و تصمیم گیری او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به نوعی خودآ گاهی مقدمه خود کار آمدی است. 
(اين اصل به طور آشکار تأثیر تفکر اگزیستانسیالیستی را در شکل گیری ایده خود کارآمدی نشان 
می‌دهد.) 

۷ عاملیت شخص منشأً عمل و یکی از مهم‌ترین پایه های عمل پایه معرفتی است. 

۸ منشأً معرفت انسان در خارج از شخص وجود ندارد. محیط زند گی شخص. خود شخص (افکار باورها؛ 
اعتقادات و رفتار) و تعاملات شخص که مانند یک رشته عمل هدفمند بین او و محیط خارج از خود و 


درون شخص در جربان است. 


سال ۰۲ شماره ۰۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی مبانی نظری ایده خود کار آمدی ... ۳۷ 
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